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WHERE THE WILD THINGS ARE 

ــپايك جونز در 10 سال گذشته تجربه هاي سينمايي خاص  اس
و نابي به ما عرضه كرده است؛ فيلم هايي چون جان مالكوويچ 
ــگفت انگيز ديگري  بودن و اقتبـاس. و حالا نوبت به فيلم ش
رسيده است؛ جايي كه وحشي ها هستند. فيلمنامه براساس 
يك كتاب مصور كودكان به همين نام نوشته شده و  نويسنده 
كتاب مائوريس سنداك است؛ نامي مشهور در ادبيات كودكان. 
ــت، اما  ــب و غريبي جان مالكوويچ بودن نيس فيلم به عجي

لحن غريب و ويژه خودش را دارد.
مكس (مكس ركوردز) به همراه مادر (كاترين كينر) و خواهرش 
ــيطاني است،  كلاري (پپيتا امريخ) زندگي مي كند. مكس بچه ش
ــناك از خودش درمي آورد  ــگش مي كند، صداهاي ترس دنبال س
ــمت دوستان خواهرش برف پرتاب مي كند. روزي يكي از  و به س
ــه خانه آنها مي آيد. مكس از او  ــتان مادرش (مارك روفالو) ب دوس
ــش نمي آيد و بدرفتاري مي كند. بداخلاقي او تا آنجا پيش  خوش
مي رود كه مادرش را گاز مي گيرد، از خانه فرار مي كند، قايقي پيدا 

مي كند و سوار آن مي شود و راهي سفري بي مقصد مي شود.
ــي عجيب  ــاكنانش موجودات ــد كه س ــه جزيره اي مي رس او ب
ــعي مي كنند مكس را بخورند،  هستند. اين موجودات ابتدا س
ــتان گويي مكس به كمكش مي آيد. او موجودات  اما قدرت داس
ــاي خارق العاده    ــت با قدرت ه ــلطاني اس را قانع مي كند كه س
ــنيدن  كه به او كمك كرده تا وايكينگ ها را مغلوب كند. با ش
ــلطان خود مي كنند و مكس  ــتان ها موجودات او را س اين داس
ــتورات او، خواست هاي رايج  ــرزمين آنها مي شود. دس رهبر س
پسربچه اي هم سن و سال مكس است. دستور مي دهد قصري 
ــبك گلادياتورها  ــازند و در آن زندگي كنند و به س بزرگ بس
ــرد كنند. مكس در نهايت متوجه  موجودات بايد با يكديگر نب

مي شود كه سلطان بودن هم چندان كار ساده اي نيست.
ــت در تخيل كودكان. البته اين  ــي جذاب اس فيلمنامه كنكاش
تخيل در واقع همان تجربه اي است كه مكس با فرار از خانه از 
سر مي گذراند. همه چيز در دنياي او به همان شكلي است كه 
ــتان سلطاني او  خودش مي خواهد. موجودات خيلي راحت داس
را باور و دستوراتش را اطاعت مي كنند. آن چه تخيل مكس را 
ــت كه  ظريف و قابل توجه مي كند، دقت نظر او به جزئياتي اس

اگر حواستان جمع فيلم نباشد، متوجه آنها نمي شويد.

ــود، همه او را سلطان مي خوانند. هيچ كس  ــرزمين موجودات وحشي مي ش وقتي مكس وارد س
ــي  ــد، اما در نهايت يكي از موجودات بدون اين كه كس به خودش زحمت نمي دهد نام او را بپرس
ــكل دوباره مي بينيم كه مكس  ــد، مكس را به نام حقيقي اش مي خواند و بدين ش به او گفته باش
دنيايش را براساس نيازهايش شكل مي دهد؛ جايي كه همه او را مي شناسند و همه دوست دارند 

با او دوست بشوند.
ــت تبديل به يك فاجعه بشود؛ مخصوصاً وقتي پاي  ــتان به راحتي مي توانس اين فيلمنامه و داس
ــبختانه جلوه هاي ويژه به داستان كمك كرده. فرايند  ــي در ميان است. اما خوش موجودات وحش
خلق اين موجودات تركيبي است از فناوري كامپيوتري و خيمه شب بازي. منظور از خيمه شب 
بازي وقتي است كه آدم هاي واقعي لباس هاي حيوانات و موجودات را به تن مي كنند و به ايفاي 
ــت، زيرا اين فيلمنامه با توجه به  ــيار ضروري اس نقش مي پردازند. گفتن اين نكته در اينجا بس
حجم انبوه موجودات و مكان هاي خيالي اش اگر به شكلي مؤثر به تصوير كشيده نمي شد، خيلي 
سريع فراموش مي شد. اما در جايي كه وحشي ها هستند، تركيب مؤثر و موفق متن و جلوه هاي 

بصري، فيلم را از نمونه هاي مشابهش يك سروگردن بالاتر كشانده است.
ــخصيت هاي فيلمنامه جان مي دهند، در  ــتند كه به ش ــر در فيلم هاي درام، اين بازيگران هس اگ
ــان دارد، اين صداپيشگان هستند كه نقشي حياتي برعهده  ــخصيت هاي غيرانس فيلم هايي كه ش
ــته اند؛ جيمز گاندولفيني، كريس  ــگي را برعهده داش ــد. در اينجا يك تيم حرفه اي صداپيش دارن
كوپر، پل دانو، كاترين اوهارا، فارست ويتاكر و لارن آمبروز. اين صداپيشگان نه تنها شخصيت ها 

را زنده كرده اند، بلكه براي هركدام از آنها شخصيتي خاص خلق كرده اند.
شخصيت مكس پيچيده ترين شخصيت فيلمنامه است و بايد گفت مكس ركوردز به خوبي نقش 
ــت كه از دنياي واقعي مي گريزد، اما نمي خواهد دنياي جديدي  ــي اس او را ايفا كرده. مكس كس
ــخصيت روبه روي مكس، كارول است. او هم مثل مكس شيطان  ــف كرده نابود كند. ش را كه كش
ــت و گاهي بدرفتاري مي كند. اين دو شخصيت نماد آدم هايي هستند كه مي دانند دنيايشان  اس

بهتر از اينها مي تواند باشد.
ــيار ساده شده و كمي هم كش  ــپايك جونز اين است كه پيرنگش بس ــايد تنها نقص فيلم اس ش
ــت. البته منظور اين  ــيار كوتاه بودن كتاب چندان عجيب نيس آمده، كه البته اين با توجه به بس
ــد، فقط مسئله اينجاست كه زمان نسبتاً زيادي در فيلم مي گذرد و  ــت كه فيلم جذاب نباش نيس
ــبختانه در زمان هايي كه هيچ اتفاقي هم رخ نمي دهد، شاهد  هيچ اتفاقي رخ نمي دهد، اما خوش

تصاويري بسيار چشم گير هستيم.
ــنامه باشند و در  ــي ها در آن داراي شناس ــود دنيايي خلق كند كه حتي وحش جونز موفق مي ش
كنارشان بودن لذت بخش. شخصيت مركزي فيلم هيچ گاه فراموش نمي شود. او شخصيتي است 
ــاده نيست، مگر اين  ــود فرار از واقعيت و پناه بردن به تخيل خيلي س كه آرام آرام متوجه مي ش
ــيطنتش همچنان پايان  كه واقعيت را فراموش كنيم. او اين درس را ياد مي گيرد، اما روزهاي ش

نيافته، تا انتهاي فيلم هم او لباس گرگي اش را از تن در نمي آورد.
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جايي كه وحشي ها هستند

پـس از ديدن فيلم فكر مي كردم كـه اين نوع روايت در كارتان جديد اسـت. تنها مورد 
مشابه موزيك ويديويي بود كه دقيقاً برعكس فيلم حاضر است، يعني در آنجا يك جانور 

در دنياي انسان ها قرار مي گرفت.
درست است، اصلاً متوجه اين مسئله نبودم.

اين داستان از مائوريس سنداك سرچشمه مي گيرد، چطور شد كه سراغ سنداك رفتيد؟
چند سالي بود كه مي شناختمش. آن موقع ها داشت فيلم ديگري تهيه مي كرد كه به نتيجه نرسيد. 

اما اين موجب شد ما همديگر را ببينيم، من آثار او را خيلي دوست دارم.
ــي از آن صحبت مي كرد. من هم ديوانه اين  ــال ها او خيل ــن كتاب، كتابي بود كه در طول اين س اي
كتاب بودم. و وقتي پيشنهاد ساختش را به من داد، هم خيلي هيجان زده بودم و هم خيلي ترسيده 
ــل و بدون نقص بود. چه چيزي بايد به  ــكل خودش (كتاب) كام ــودم، چون به نظرم اين اثر در ش ب
ــتان به آن  ــينمايي كردن داس آن اضافه مي كردم؟ از اين كه چيزي را محض اضافه كردن و فيلم س
بيفزايم بسيار مي ترسيدم. ابتدا اصلاً دليلي براي فيلم كردن داستان نداشتم. بعد به ايده اي رسيدم 

كه حالا در فيلم مي بينيد.  مائوريس بي نظير بود، او اصرار داشت كارم را ادامه دهم.
يعني او با سخاوت دستان شما را باز گذاشت تا فيلم خود را بسازيد؟

ــاختن و نوشتن فيلمي كه او  ــازيم. س ــتيم فيلم را بس بله، به نظرم اگر چنين نبود، اصلاً نمي توانس
نپسندد عصبي ام مي كرد. اصلاً نمي خواستم چنين كاري بكنم.

خيلي دل نگران نسخه اوليه فيلمنامه بوديم، چون نمي دانستيم واكنش او چه خواهد بود. سه بار پشت 
ــت! بعد به  ــبيه كتاب من نيس ــر هم آن را خواند. اولين باري كه خواند، حالتش اين طوري بود: ش س
خودش آمد و گفت: آه، به فيلمنامه نويس ها گفتم نمي خواهم شبيه كتابم باشد. و دوباره فيلمنامه را 
خواند و اين بار به فيلمنامه نزديك شد. بار سوم كه فيلمنامه را خواند، همه پيش زمينه ها را فراموش 

كرده بود و آن را همان طور كه بود پسنديد و با ما تماس گرفت و گفت موافق ساخت فيلم است.
ــاختيم. خيلي  ــت، پس اگر تأييدش نمي كرد، ما فيلم را نمي س او حق تأييد يا رد فيلمنامه را داش

برايمان لذت بخش بود كه او به ما چراغ سبز نشان داد.
فاصله بين اين سه بار خواندن فيلمنامه چقدر بود؟

در يك روز سه بار فيلمنامه را خواند.
وقتي اولين بار به فكر نوشـتن افتاديد، بيشتر تصورات سينمايي به ذهنتان مي رسيد يا 
تصورات روايي؟ اين كتاب مصور اسـت، اين كتابي نيسـت كـه بزرگ تري براي فرزندش 

بخواند، كتابي است كه كودك با نگاه كردن در آن غرق مي شود.

ــتم  ــيد. مي دانس ــينمايي به ذهنم رس بايد بگويم اول تصورات س
ــتم  ــم. مي خواس ــن نمي نويس ــه فيلمنامه را براي فيلم انيميش ك
ــر صحنه بروم و پسري  ــي هاي واقعي بسازم. مي خواستم س وحش
ــي هاي واقعي قرار دهم؛ آن هم در فضايي  واقعي را روبه روي وحش
خطرناك و غيرقابل پيش بيني، جايي كه جانورها اطرافت هستند. 
ــتر اين  ــتن يك فيلمنامه بلند كافي نبود. بيش ــا اين براي نوش ام
ــي داد؛ ايده اي كه مي گفت  ــود كه به من اعتماد به نفس م ايده ب
ــتند نماينده احساسات وحشي و  ــي هايي كه آن بيرون هس وحش
شيطنت هستند. مكس سعي مي كند مسائل پيچيده و ترسناك را 
ــد و اين او را مضطرب مي كند. همه چيز خارج از كنترل  درك كن

است و او خودش از نظر حسي، وحشي و بازيگوش است.
اين احساسات، حس هاي كودكي هستند يا نه، احساسات 
بشري به شـكل عامه؟ روابط بزرگسالان هم چنين نيازها 

و ترس هايي دارد.
ــتند.  ــات كه من بر كاغذ آوردم، كاملاً كودكانه هس اين احساس
ــات كاملاً درست هستند. دنيا از  ــتي، اين احساس وقتي بچه هس
ــالتان  ــت؟ فكر كنيد 9 س ــاله چگونه اس نطقه نظر كودكي 9 س

است، نمي دانيد كه مسائل از چه قرارند.
تا حافظه ام ياري مي كند، در اين سن چيزي را براي شما توضيح 
ــر در بياوري، از آدم هاي اطرافت سرنخ  نمي دهند. خودت بايد س
ــي. و  ــان به نتيجه برس ــاوري و با توجه به واكنش هايش ــر بي گي
ــتند، ترسناك مي شوند. هنوز  چيزهايي كه از كنترلت خارج هس
هم براي من ترسناك هستند. اما به نظرم فقط در آن سن است 

كه بر زندگي ات كنترل داري.
سؤال آخر، انگار در نوشتن فيلمنامه دست خود را خيلي 

باز گذاشتيد و پايان فيلم هم باز بوده؟
نه بدين شكل، اما نسخه هاي بسياري نوشتيم. فيلم مي گرفتيم و 
ــاه مي كرديم... من عادت دارم در طول كار، فيلمنامه را  آن را نگ
ــم، راه هاي بهتر براي انجام كار پيدا كنم. پس خيلي  كامل تر كن
ــت. و تا  ــش مي آمد كه ناگهان بگوييم: اين ايده معركه اي اس پي
ــد ايده اي ديگر به ذهنمان  ــك هفته آن را ادامه مي داديم و بع ي

مي رسيد و مي گفتيم: نه، نه، اين ايده بهتر است.
ــبم و بروم سراغ فيلم برداري،  من نمي توانم به فيلمنامه نهايي بچس
ــتند.  ــن كار را مي كنند. مثلاً برادران كوئن اين چنين هس برخي اي
فيلم هايشان بسيار شبيه فيلمنامه هايشان است. و دقيقاً همان چيزي 
را فيلم مي گيرند، كه نياز دارند، همان چيزي كه در فيلمنامه آمده.
منبع: پيچفورك
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گفت وگو با اسپايك جونز، كارگردان «جايى كه وحشىها هستند»

دنيا از نطقه ديد
كودكي 9 ساله

اسكات پلگنهوف

اقتباس از يك اثر ادبي محبوب كار دشواري است، چه رمان باشد، چه رمان كوتاه و يا حتي 
ــز اين چالش بزرگ را  ــپايك جون ــاه. اما اقتباس از كتابي 10 خطي چطور؟ اس ــتان كوت داس
پذيرفته و اثر كلاسيك مائوريس سنداك به نام جايي كه وحشي ها هستند را به فيلم بدل 
ــال پيش آغاز كرد. در  ــنداك، جونز كار روي اين پروژه را از حدود 10 س كرده. با حمايت س
ــال تهيه كننده فيلم بود. سال ها بعد جونز به همراه ديو اگرز كه نويسنده و  آن زمان يونيورس

ناشر است، فيلمنامه را نوشت و تهيه كننده هم كمپاني برادران وارنر شد.
ــاده شده نيست. بلكه فيلمي است  ــت، فيلم تكراري و س فيلم جونز فيلمي براي كودكان نيس

هنري درمورد كودكي، در مورد احساسات، ترس ها و نيازهاي كودكي.
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